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هاي اندیشهمؤلفه

ي منظومه فکردر 

  چکیده

هاي مهم اندیشههرات یکی از کانون

دوم با طاهریان آغـاز شـد و در دوره   

ــی هفــت ــه اســت؛ اندیشــمندان  قرن کــه اندیشــه هــرات تکامــل یافت

خطه ظهور کردند و دو مکتب مشهور  بزرگی در این هنرمندان

تیموریان تعامل فقه ه در دور. را شکل دادند

اجتماعی محـدود نمانـد و بـا عرفـان ِسیا     در حوزه

که بدهدوره شد؛ طوريسیاسی آن

عبدالرحمن جامی  نورالدین. سیاسی هرات گردید

ي در رشد و تعالی مکتب سیاسی هرات داشتناپذیرانکارنقش 

تعامل عرفان و سیاسـت را بـراي نخسـتین   اي بود که مرشد اندیشه

دستگاه و دیوان قدرت تیموریان. اسلام ممکن ساخت

کارگزارانِ سیاسی در متن در رفتار و کردار که

اندیشه سیاسیتري دانشجوي دک: نویسنده مسئول*

دانشگاه فردوسی مشهد، علوم سیاسیگروه  دانشیار**

دانشگاه فردوسی مشهد، علوم سیاسیگروه  یاراستاد***

دانشگاه فردوسی مشهد، علوم سیاسیگروه  دانشیار****
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کـه چـه    به ایـن سـؤال بنیـادین اسـت     این مقاله درصدد پاسخ، اوضاع و احوالی

دهی مکتب سیاسی  سیاسی جامی وجود داشته که به شکل هایی در اندیشه مؤلفه

، اسـلامی   هـاي رسد که جامی متـأثر از آمـوزه  نظر میهرات کمک کرده است؟ به

هـا در  عرفان نقشبندي و اندیشه سیاسی ایران باستان بوده است که این اندیشـه 

چـارچوب   این مقاله بـا . یافته استاخلاق تبلور   عقل و، شرع، چون عدل مفاهیمی

 »کـوئنتین اسـکینر  «و با روش هرمنوتیک تفسـیري   »مارو جان«مشروعیت  -غایت

جامی تولید کرده و توسط او  ترین مفاهیمی است که اندیشهدرصدد دریافت مهم

را شکل  وياش وارد سامانه سیاسی عصر او شده و رفتار سیاسی زمان و شاگردان

  . داده است

  

، هـاي ایـران باسـتان   آمـوزه ، عرفان سیاسی نقشـبندیه ، جامی: هاي کلیدي واژه

  . عدل و شرع، تیموریان
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  مقدمه 

نام این دوره . هاي درخشان سرزمین ایران و خراسان استتیموریان یکی از دورهدوره

، تاریخ شهرهاي بزرگی چـون سـمرقند  . شعر و سیاست گره خورده است، اندیشه، با هنر

دوره تیموریان  اما رابطه، یزد و شیراز با این دوره پیوندي ناگسستنی دارد، نیشابور، بخارا

تاریخ ایـن دوره را تیموریـانِ   ، نگارانکه تاریخطرفه است؛ طوري دو رابطه هویت، و هرات

هنرمندان و دانشمندان زیـادي در ایـن دوره   ، عارفان، حضور شاعران. اند هرات بیان کرده 

و مکتـب ادبـی    )25: 1387، آژنـد ( باعث ظهور مکتب نگارگري هرات، هرات در دارالسلطنه

 اندیشـه ، هاي متفکـران ایـن عصـر    گردید و تلاقی اندیشه )151: 1393، جامی نصیري( هرات

 مرشـد و . شـود وجود آورد که مکتب سیاسی هـرات نامیـده مـی   مشترك و مسلطی را به

اسـت کـه   ) ق. ه 898 -817( ان جـامی مولانا نورالـدین عبـدالرحم  ، پیشواي این اندیشه

تـوان از   عظمت علمی و سیاسی او را می. شود ِ نهم خوانده می مشهورترین شخصیت قرن

پیـر و  ، خواجه عبیداالله احرار. هاي معاصران او و نویسندگان زمان ما دریافت خلال نوشته

سـمرقندي او را   دولتشاه؛ او را چراغ خراسان نام نهاده، مرشد جامی در طریقت نقشبندیه

شـیرنوایی وزیـر    امیرعلـی  و )363: 1366، سـمرقندي ( سرآمد علماي روزگـار خوانـده اسـت   

آرایـش   آفتابی که زمـان بـا راي عـالم   «: توصیف کرده استچنین  دانشمند آن عصر او را

مبـاهی و اهــل زمــان را شـرف نامتنــاهی میســر اســت و محیطـی کــه از لطــایف طبــع    

حضـرت مخـدومی   ، دوران پـر از لؤلـؤ مکنـون و در اطهـر اسـت      جیب اهل، گوهرزایش

، اسـت کـه تـا جهـان باشـد      -مدظله- مولانا نورالدین عبدالرحمان جامی، الاسلامی شیخ

نتایج خاطر انور آن حضرت از جهانیان کم نگردد و چون سر و سرور جماعتی که در این 

، شـود  محقر مسطور مـی  رسالهگردد و بهتر و مهتر گروهی که در این  مختصر مذکور می

الـدین گازرگـاهی از    امیرکمال، برهمین روال. )183: 1398، فخري هروي( »...آن جناب است

و ) 246: 1376، گازرگـاهی ( عصر در علوم ظاهر و بـاطن یـاد کـرده اسـت     او به عنوان یگانه

وصـف  مرجـع اربـاب دانـش و عرفـان     ...الانامیپناهی افضلخواندمیر او را حضرت حقایق

عبدالواســع بــاخرزي شــاگرد او نگاشــته اســت کــه . )203: 1379، خوانــدمیر( کــرده اســت

پادشاهان ممالک جهان از سرحد چین تا اقصاي شام و از اقصاي هند تـا دریـاي فرنـگ    «

عـالم چـون قیاصـره روم و اکاسـره      و فرماندهان عرصه، همه در مقام خدمت و نیازمندي
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، بـاخرزي ( مه در صدد عرض وسایل و اظهار آرزومنديعجم و خواقین چین و رایان هند ه

الگار او را یکـی   ؛)1339، برون( الشعرا نامیدهادوارد برون او را خاتم، از معاصرین. )39: 1371

و برخی او را در نظم بعد از فردوسی و انوري  )Algar, 2013( گذاران تمدن دانسته از بنیان

هـاي دوران کلاسـیک ادبیـات     تمـام موفقیـت   کنندهبستپیامبر چهارم و جمع، و سعدي

علی اصغر حکمت او را . )21: 1378، زادافصح( اند گفته) م 15-9عصرهاي ( فارس و تاجیک

ترین استاد نظم و نثر در قرن نهم خوانـده و فردریـک اسـتار او را در کنـار مولانـا       بزرگ

، فردریک اسـتار ( ی داردجهان داند که شهرتی میانه می الدین محمد بلخی عارف آسیاي جلال

جامی جامع پسندها و شئون گوناگون حیـات  «نجیب مایل هروي نوشته که . )365: 1398

تـوان نمـودار تقریبـی تفکـر و      او را به تنهایی مـی . ِ نهم هجري بوده است انسانی در قرن

توانسـته   ق می. ه 9چه از جنبش و روش و دانش و بینش سده آن. تمدن عصر تلقی کرد

هروي در  مایل. )89: 1377، مایل هروي( در او گرد آمده بود، ر یک شخص فراهم آیداست د

، هـاي راکـد   داند که استمرار و تمدن فرهنگ فارسی در سده جایی دیگر او را محققی می

کـه بسـیاري از    دانـد  مـی پلـی  را و او ) 285: همـان ( جامد و خامد خراسان مدیون اوسـت 

عرفان غرب جهان اسلام از روي آن عبـور کـرده و    هاي اندیشگی تصوف خراسان و زمینه

 ةحامدالگار از او به عنوان بخشی از سنت فشـرد . )252: همان( به ادوار متأخر رسیده است

  . )131: 1398، الگار( علمی و روحانی جهان فارسی زبان و خراسان می داند

هاي فرهنگی و ادبی فارسی کـه بعـد از مـرگ جهـانی      خصیتجامی برخلاف سایر ش

المللی فرهنگ و ادب فارسی در زمان زندگی خـود اسـت    تنها شخصیت بین شاید، شدند

که به دلیل جایگاه ویژة عرفانی و ادبی ارادت شاهان بزرگ اطـراف و اکنـاف خراسـان را    

دربار هندوستان و ، عثمانیسلطان بایزید و سلطان محمد فاتح دو پادشاه . برانگیخته بود

با فرستادن هدایا و دعـوت او  آنها . اوزون حسن حاکم غرب ایران به او ارادت می ورزیدند

جـامی از خـود   . )51: 1377، مایل هروي( ارادت خویش را بیان می داشتند، به دربارهایشان

 او علاوه. ردتوان مشاهده ک میراثی را برجاي نهاد که تأثیر آن را در شرق و غرب عالم می

  . ترکیه و اروپا بر ادب و اندیشه تأثیر گذاشته است، میانه در آسیاي، ایران و افغانستانبر 

سیاسـت آن   جامعـه و ، تیموریان است که بر فرهنگ  ة ترین شخصیت دور مهم جامی

، جـامی  -طوري که او را ضـلع پررنـگ مثلـث قـدرت تیموریـان     ؛ دوره تأثیر گذاشته بود
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وصل  نقطه او همچنین. )71: 1377، مایل هروي( اند برشمرده -بایقرا و نواییسلطان حسین 

و  جـامی شاعران زیـادي در زمـان   . شود سیاست و عرفان آن زمان شمرده می، هنر، شعر

او بـه خلـق آثـاري     مینیاتوري با تأثیر از اندیشـه  اند و هنر متأثر از شعر او بوده، بعد از او

و او مفسر طریقت نقشبندیه بود که آثار زیـادي را در ایـن    )89 :1395، زارعی( دست یازید

. انـد  جایگاه سیاسی او را فراتر از یک شاعر یـا عـارف گفتـه   . مورد به یادگار گذاشته است

حسـین بـایقرا و    انـد کـه بـا سـلطان     برخی او را یک ضلع مثلث قدرت تیموریان دانسته

او با تأسیس شهرك دانشگاهی . )287: 1377مایل هروي ( شد شیر نوایی تکمیل می امیرعلی

ایجـاد  ، در بسـتر عرفـان و ادب زبـان فارسـی    اندیشـه سیاسـی   تولیـد  ، ي هراتدر مصلا

ورزي  هـایمهم سیاسـت   یکـی از شخصـیت  ، اي از همفکران خـود و نفـوذ در دربـار    شبکه

  . شود عرفانی تاریخ ایران و خراسان شمرده می

او را شـاعر و  ، رد جـامی بـه نگـارش درآمـده اسـت     هایی که در مو تقریباً تمام نوشته

امـا  . اند که بر وضعیت اجتماعی و سیاسـی خـود تأثیرگذاشـته اسـت     عارفی معرفی کرده

اي کـه بـر سراسـر     اندیشـه . او سخنی به میان آورده استاندیشه سیاسی کمتر کسی از 

و از مدرسـه تـا    او از دربـار تـا خانقـاه    اندیشه. زمان سایه افکنده بودمقدرات سیاسی آن

، باخرزي، لاري، گري چون نوایی پرداز و سیاستمحلات نفوذ کرده بود و با مریدان نظریه

پرسش مهم این مقاله ایـن اسـت   . به مکتبی پویا تبدیل شده بود...بهزاد و ، واعظ کاشفی

سیاسی  دهی مکتبِ  جامی وجود داشته که به شکلاندیشه سیاسی هایی در  که چه مؤلفه

، کمک کرده است؟ در این مقاله با تمرکز بر آثـاري از جـامی چـون هفـت اورنـگ     هرات 

  . در صدد پاسخ به پرسش فوق هستیم، بهارستان و منشآت جامی، دیوان جامی

  

  اهمیت و ضرورت پژوهش

دهـد کـه   نشان می دیه در زمان تیموریاننه اندیشه سیاسی تفکر عرفانی نقشبمطالع

روزگـار تسـاهل و   ، بـه لطـف ایـن اندیشـه    ، جـوار آن خراسان بزرگ و حتی مناطق هـم 

. گذراندند و این وضعیت باعث رشد دانش و هنر در منطقه گردیـده بـود  روي را می میانه

کرد و  مبانی تفکر عرفان نقشبندیه مانند سایر فرق عرفانی به تساهل و تسامح توصیه می

اسـت را بـراي کمـک بـه     هاي عرفانی است که حضور عرفا در سی این فرقه از جمله فرقه
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در روزگـاري کـه   . شـمارد  مجاز مـی ، نیازمندان و مشاورت به حاکمیت براي برپایی عدل

گیـرد؛  هـر روز قربـانی مـی   ، افغانسـتان  ویژه درگرایی در جهان اسلام و بهتعصب و افراط

تر ارزشی مداراگر مهـم پنداشـته   به دلیل برخورداري از چ، واکاوي اندیشه سیاسی هرات

نیـاز بـه   ، اجه اسـت رو موجا که منطقه و افغانستان با فقدان اندیشه میانهشود و از آن می

در ، از سوي دیگر. شوددوره بیشتر احساس میآن روانهتساهل و میانه ۀبازگشت به روحی

تـوجهی صـورت    پژوهش قابل، جامیاندیشه سیاسی ویژه مورد اندیشه سیاسی هرات و به

تـري  هاي جـدي تواند راه را براي پژوهشندیشه سیاسی جامی میواکاوي ا. نگرفته است

  . سیاسی در هرات باز نماید در عرصه اندیشه

  

   چهارچوب نظري پژوهش 

ه ئ ـمشروعیت را ارا -اي به نام غایتچارچوب نظریه، اندیشمند بزرگ غربی، جان مارو

الگوي مارو . استاندیشه سیاسی  هاي مطالعه اصلی آن سنجش روش دهد که دغدغه می

  : اند از ها عبارت این پرسش. ه شده استئر پاسخ به چهار پرسش بنیادین اراد

  غایت امر سیاسی چیست؟ - 

 هاي اعمال قدرت چیست؟  محدودیت - 

 مرجع اعمال قدرت کیست؟ - 

 . )Morrow, 2005: 19( آیا اعتراض بر ضد حاکمیت مجاز است؟ - 
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  مدل نظري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

براي فهم بهتر ایـن  . نیازمند توضیح بیشتري است، مارو براي درك بیشتر الگوي جان

  : دهیملازم است که هر پرسش را جداگانه توضیح ، الگو

  

  غایت امر سیاسی 

مـارو  . هاي متفاوتی را براي امر سیاسی در نظر دارنـد  غایتاندیشمندان علوم سیاسی 

آزادي و ، امنیـت : گویـد  نگاه اندیشمندان مهم سـخن مـی  از سه نوع غایت امر سیاسی از 

امنیت است که تقریباً در تمـام  ، هاي امر سیاسی ترین غایت یکی از مهم. شادکامی و رفاه

. نظمـی اسـت کـه آن را تضـمین نمایـد     امنیت خود نیازمند . ها تبلور یافته است اندیشه

مـارو   جـان . هاي اصلی اندیشمندان سیاسی اسـت  بین امنیت و نظم یکی از دغدغه رابطه

 دهنـده  نخست نظم مستلزم وجود عاملان نظم«: گونه توضیح داده است این دغدغه را این

. تنبیـه کننـد  ثبات و امنیت جامعه را  زننده قهریه است تا رفتارهاي برهم برخوردار از قوه

توانـد بـه منـافع     آن مـی  مبنایی است که انسان بـه واسـطه  ، نظم در سطحی بالاتر، دوم

چارچوب 

 شناختی اندیشه

 محدودیت اعمال قدرت  مشروعیت سیاسی

ت 
کمی حا

ضد 
ض بر 

اعترا
 

ی
س

یا س
ت امر 

غای
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نـاظر بـه بعـدي فکـري و     ، نظـم در سـطح سـوم   ، سوم. روانی و مادي نایل شود، اخلاقی

  . )Marrow, 2005: 19( »شود ابزار نظم تلقی می، به طوري که دولت، معنوي است

روسـو قـرارداد   . اند روسو و هگل از جمله مدافعان این نظریهغایت دیگر آزادي است که 

داند و بر این باور است که انسان آزاده در بنـد زنجیـر    آزادي می اجتماعی را عامل بازدارنده

هگـل معتقـد اسـت کـه تنهـا      . اي تبدیل کرده است خود است که او را به برده خودساخته

  . )Marrow, 2005: 88( ن آزادي باشدتواند تجسم عینی ای می) جمهوري( دولت مدرن

 افلاطـون و هـابز و  . شـمارند  سومین غایت شادکامی و رفاه را هدف اصلی سیاست می

افلاطون فضیلت را کـه  . اند یبنتام طرفدار این نظریه مکتب سودمندي و در رأس آن جرم

انسـان  ، بـه زعـم افلاطـون   . دانـد  نماید؛ را باعث شادکامی می از آن به عنوان خیر یاد می

را و بنتام دموکراسـی نماینـدگی را راه     هابز لویاتان. شاد خواهد بود )بافضیلت( پرهیزکار

  . )83: 1391، پولادي(، )Marrow, 2005: 109( داند رسیدن به شادکامی بشر می

  

  مرجع اعمال قدرت

شـود کـه چـه کسـی بایـد       مرجع اعمال قدرت در پاسخ به این پرسـش مطـرح مـی   

. فلاسفهمشهور هر کـدام در ایـن بـاره نظـرات خـاص خودشـان را دارنـد       حکومت کند؟ 

. دهـد  ارسـطو و منتسـکیو بـه نـوعی بـه ایـن پرسـش پاسـخ مـی         ، بندي افلاطـون  دسته

اندیشمندان اسلامی صـفات خاصـی چـون تقـوا و تمسـک بـه احکـام دینـی را مرجـع          

  . )Morrow, 2005: 111( شمارند مشروعیت خلیفه بر می

  

  قدرت محدودیت اعمال

قیـود هنجـاري کـه    : دانـد  مارو محدودیت اعمال قدرت را نـاظر بـر دو قیـد مـی     جان

کند و قیود نهـادي کـه    معیارهایی را براي رفتار حاکمان و توسل زیردستان مشخص می

  . )Morrow, 2005: 199( سازوکارهاي را که اعمال قدرت باید بر اساس آن صورت گیرد

  

  حق اعتراض

  بسته به این که چه . شود گري توجیه می طلبی و انقلابی با اصلاحعموماً حق اعتراض 
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هـاي   در نظام. شود حق اعتراض به رسمیت شناخته می، نظامی در یک جامعه وجود دارد

هـاي توتـالیتر ایـن     امـا در نظـام  . دموکراتیک حق اعتراض براي همگـان محفـوظ اسـت   

هاي دینـی بخـش کـوچکی از     نظام. اعتراض به صورت عموم ممنوع قرار داده شده است

حـق اعتـراض را   ، در دنیـاي مـدرن  . داننـد  جمله خواص دین را داراي حق اعتـراض مـی  

  . )Morrow, 2005: 297( شناسند قوانین اساسی کشورها به رسمیت می

توان غایت امـر سیاسـی را در مکتـب سیاسـی هـرات کـه        در این پژوهش به خوبی می

غایت امر سیاسی در این دوره بیشـتر نـاظر   . دریافت، تیموریان است بیشتر متمرکز بر دوره

توضـیح  ) تسـنن ( شـاه را بـر اسـاس قواعـد مـذهبی      بر احکامی است که مشروعیت سلطه

عمومـاً  . توان دریافت خوبی می جع اعمال قدرت را در این دوره بهمر، از سوي دیگر. دهد می

سیاسی اسلام در نظـر گرفتـه شـده چنـین     صفاتی که براي یک حکمران مسلمان در نظام 

بخـش  ، نسب مغولی با توجه به یاسـا ، بخشد و از طرف دیگر اعمال قدرتی را مشروعیت می

ــی  ــخص م ــروعیت را مش ــري از مش ــازد دیگ ــرات . س ــی ه ــب سیاس ــاي ، در مکت هنجاره

حـق اعتـراض بـه صـورت     . است) مغولی( محدودکننده وابسته به معیارهاي دینی و سنتی

 فرهنگی دربـار  ادبا و مشاورانِ ، کتب سیاسی هرات مشخص نشده است؛ اما عرفاواضح در م

  . کردند هاي شخصی اعتراض خود و مردم را بیان می در قالب اندرزنامه و نامه

  

  روش پژوهش 

یکی از ، روش پژوهش این مقاله بر اساس روش تفسیري هرمنوتیک کوئنتین اسکینر

هاي پژوهش  شناسی او یکی از جدیدترین روش روش. انتخاب شده است، مورخان اندیشه

ه کار رفتـه اسـت و   باندیشه سیاسی روش هرمنوتیک اسکینر براي فهم . رود به شمار می

هاي سیاسی ماکیاولی و  او این روش را در فهم اندیشه. زند گرایی پیوند می آن را به زمینه

گویـد   اجتماعی سـخن مـی   نهاسکینر از قصد مؤلف در متن و زمی. هابز به کار برده است

، در هرمنوتیـک اسـکینر  . شود توضیح داده می، شود که با مفاهیمی که در متن تولید می

تاریخی و سیاسی خویش معنایی را تولید کند که در فهم  تواند در زمینه هر مفهومی می

 شناسـی اسـکینر را در مقالـه    جیمز تولی روش. )1393، اسـکینر ( کنش سیاسی مدد رساند

  : دهد این گونه توضیح می »شمشیري پرتوان است، مقل«



  1401زمستان سی و دوم، پاییز و شماره سیاست نظري، پژوهش /274

ایدئولوژیک  نویسنده در نوشتن متن نسبت به دیگر متون در دسترس که زمینه) الف

  داده است؟ دهد یا انجام می چه کاري را انجام می، دهند را تشکیل می

نویسنده در نوشتن یک متن نسبت به کنش سیاسی در دسـترس و مـورد بحـث    ) ب

  داده است؟ دهد یا انجام می چه کاري انجام می، دهد عملی را تشکیل می که زمینه

چگونه باید آنها  نقد و تحول، باید شناسایی شوند و تکوین ها چگونه می ایدئولوژي) ج

  بررسی و تبیین شود؟

هـاي خاصـی را بـه     ایـدئولوژي  سیاسی که اشاعه ارتباط ایدئولوژي سیاسی و کنشِ) د

  چیست؟ و این امر چه تأثیري در رفتار سیاسی دارد؟، دهد خوبی توضیح می

هــاي سیاســی در تــرویج و مرســوم ســاختن تحــول  هــا و کــنش کــدام اندیشــه) ـهــ

  . )Tully, 1988: 11( ایدئولوژیک نقش دارند؟

توان گفت که هرمنوتیک قصدگراي اسکینر بـر فهـم سـه موضـوع      به صورت کلی می

توان با دو بحث مهم فهـم آثـار    نویسنده را میبه این معنی که قصد ، اساسی استوار است

  . فکري و سیاسی بازنمایی کرد، هاي تاریخی و متون و فهم زمینه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 فهم قصد

 نویسنده

، هاي فهم زمینه

فکري ، تاریخی

 و سیاسی

  فهم آثار 

 و متون
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جـامی کـه در   مولانـا  اندیشه سیاسـی  تواند در فهم  هرمنوتیک قصدگراي اسکینر می

مفاهیمی کـه  . باشد بخشثمر، تکوین این مکتب سیاسی هرات نقش اساسی داشته است

 تیموریان تبارز یافته و به وسـیله  او تولید کرده و درآثار اندیشمندان هم عصر او در دوره

کـنش آن عصـر را سـمت و سـو      و سیاسی آن عصر شده شیرنوایی وارد سامان  امیرعلی

  . داده است

  

  جامی  هاي باروري اندیشه زمینه

آخر دوران حکمروایی شاهرخ را دریافته بـود و از جایگـاه ویـژه     هاي جامی سال  مولانا

 ــ ــعدالدین عم ــازانیس ــمس ، ر تفت ــانی و ش ــیدعلی جرج ــزري در   س ــد ج ــدین محم ال

او . به خوبی آگـاه بـود  ، )296: 1390، فوربزمنز( بخشی به حاکمیت دوران شاهرخ مشروعیت

در تکوین . رسیدن به چنین جایگاهی زمانی سی ساله را به درس و تجربه طی کردبراي 

مـذهب حنفـی و   ، شخصیت جامی متغیرهاي متعددي چون عرفـان سیاسـی نقشـبندیه   

هاي ایـران باسـتان نقـش ایفـا کـرده       فلسفه و آموزه، هنر، ادبیات فارسی، کلام ماتریدي

 : است

 عرفان سیاسی نقشبندیه

هاي  یکی از مشهورترین چهره، کنار کاشغري و خواجه عبیداالله احرار در، مولانا جامی

مـاوراءالنهر حضـور او را در    سران نقشـبندیه . رود طریقت سیاسی نقشبندیه به شمار می

دیدنـد   شمردند و آینده طریقت نقشبندیه را با حضور او روشن می این طریقت مغتنم می

به مفسـر ایـن طریقـت    ، نقشبندیه نوشته است طریقت هاي فراوانی که درباره او با نوشته

، الگـار ( داننـد  جامیه را در نقشبندیه بـه او منتسـب مـی    شهرت یافته است و حتی شاخه

به درستی ، این که چه دلایلی باعث پیوستن او به این طریقت گردیده است. )125: 1398

او به این طریقـت   علاقهاما او خود دعاي پارسا و نبات او را دلیلی بر ایجاد ، روشن نیست

اش وجـود دارد و   آزاده بـا شـناختی کـه از جـامی و روحیـه     . عرفانی عنوان داشته اسـت 

رسـد کـه    به نظر می، ن درایت سیاسی که در کردار و علمکرد او تبارز یافته استیهمچن

جـامی  . پـذیر نبـوده اسـت    انتخاب طریقت نقشبندیه با نوستالژي دوران کـودکی امکـان  

شناخت و با سفر بـه مـاوراءالنهر بـه کنـه طریقـت       ش را به خوبی می روزگارهاي  طریقت
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خود و یـاران خـویش را در مناسـبات     احتمالاً او حضور آینده. نقشبندیه بیشتر آشنا شد

در عرفان سیاسی نقشـبندیه  ، بر سلطنت ترکی استوار یافته بود قدرت دوران تیموري که

ق اي بود که حضور در سیاست را جهت احقـا  فانیعر طریقت نقشبندیه تنها فرقه. دید می

خواجه عبیداالله احـرار آشـکارا   . کرد دیدگان توجیه می حقوق مردم و کمک به فقرا و ستم

کـرد تـا بـا نزدیکـی بـا       تملایلات سیاسی داشت و براي خود رسالتی سیاسی تعریف می

. )531: 2536، دومجلـد  ، کاشـفی ( پادشاهان مسلمانان را از ظلم و ستم حکام محافظت کند

اي محترم وارد مناسبات قدرت شـود و   داد که با وجهه چنین طریقتی به جامی امکان می

دانسـت کـه مشـروعیت نظـام      او بـه خـوبی مـی   . هاي بعدي خود را عملیاتی سازد برنامه

پذیر نیست و از آنجا کـه عرفـان    سیاسی در اسلام جز با توسل به نمایندگان دینی امکان

او اوضـاع را بـراي   ، اي را یافته بـود  بخشی آن روزگار فرصت چنین مشروعیتسیاسی در 

اي بـه جـامی    عرفان سیاسی نقشبندیه نقش دوگانـه . سیاست مناسب دید ورود به عرصه

او از یـک طـرف بـه عنـوان     . اعطا کرد که در پیشبرد آمال و آرزوهاي او مفید واقع شـد 

هاي مردمی بـود و از طـرف دیگـر     تودهمرجع حضور و ارادت ، شخصیتی عارف و روحانی

مـردم و نظـام سیاسـی را مـدیریت      سیاسی رابطه  بخش نظام به عنوان مرجع مشروعیت

خوبی از جایگـاه  دانند؛ به اگر برخی او را یکی از اضلاع مثلث قدرت تیموریان می. کرد می

  . اند هاي سیاسی واقف بوده گیري جامی و نقش او در تصمیم

 م ماتریديمذهب حنفی و کلا

تاریخ هرات و مناطق همجوار آن چون سیستان و غور شاهد کشمکش مـذهبی بـین   

: 1388، کلیفـورد باسـورث  ( خوارج و شیعه بوده است، کرامیه، شافعی، مذاهبی چون حنبلی

هـاي کلامـی    ها گـاهی بـا تقابـل    این کشمکش. )33-30: 1396، زمانی و دیگران(، )185-187

طرفداران اشعري با حمایت نظام الملک و اهل حدیث به رهبري شده است که  همراه می

کلام ماتریـدي از آسـیاي   . الکلام را نوشته بود به اوج رسیدخواجه عبداالله انصاري که ذم

غزنه تمـام خراسـان را فـرا     مرکزي ظهور کرد و صد سال پس از تأسیس با عبور از بلخ و

گري بـه   حنفی، یابی تیموریان با قدرت. )125-124: 1398، جلالی(، )51: 1397، الغالی( گرفت

مـذهب حنفـی و کـلام    . ماتریدیه جاي کـلام اشـعري را گرفـت   ، اوج رسید و به تبع آن

گیري و  نخست این که هر دو آسان. در هرات اقبال بیشتري یافتند، ماتریدي از دو جهت

ند که هـرات خـود   ا اي رشد یافته گرایی بیشتري دارند و دوم هر دو در بستر فرهنگی عقل
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اي معتدل و  به چهره، جامی با تعلق به این دو. را همیشه در این بستر تعریف کرده است

فضاي حاکم بر مدارس حنفی فضاي تساهل و مسامحه در برابر سایر . رو تبدیل شد میانه

اي اسـت کـه جـامی بـا وجـود قـدرت فـراوان در دسـتگاه          با چنین روحیـه . مذاهب بود

 . مخالفان خود را تهدید نکرد و اقدامی علیه آنان انجام نداد هیچگاه، حکومتی

 ادبیات فارسی 

امـا  ، مولانا جامی به عربی به عنوان زبان دین و طریقت خویش تسلط کامـل داشـت  

 در کشـاکش پنهـان زبـانی دوران تیموریـان    . ساخت زبان فارسی هویت فرهنگی او را می

در قـرن نهـم هجـري     گـو  سرایان فارسی مد سخناو سرآ، )223-222: 1382، فراهانی منفرد(

عصر جامی را عصر انحطـاط ادبیـات   . )745: 1339، برون(، )21: 1378، زاد افصح( شد تلقی می

  . )1386، حکمت( دانند الشعرا می خوانند و به خاطر همین انحطاط است که او را خاتم می

اي از  هیچ نشـانه ، متهم استگرایی در آن زمان  شیرنوایی که به زبان برخلاف امیرعلی

اما او زبان فارسی را به عنـوان زبـان تمـدنی    ، خورد جامی به چشم نمی  گرایی مولانا زبان

هاي  خدمات او به زبان فارسی با کتاب. آن زمان به عنوان بستر بیان افکار خویش برگزید

ایی از ه ـ کتـاب  جامی با ترجمه. کسی پوشیده نیستبراي هیچ، متعددي که نوشته است

مریـدان او را کسـانی    اولیـه  حلقـه . ابن عربی خدمت بزرگی به فارسی زبانـان انجـام داد  

هـاي متعـدد بـه زبـان      دادند که از اقصی نقاط ایران فرهنگی با نوشتن کتاب تشکیل می

 تشـکیل چنـین حلقـه   . انـد  زبان فارسی داشته اي در حیات دوباره نقش برجسته، فارسی

به ، پرداختند در مساجد به وعظ می، زدند که فارسی سخن میخاصی از دانشمندان عصر 

بـدون هـدفی   ، نوشـتند  کردند و در نهایت به زبان فارسی کتـاب مـی   فارسی خطاطی می

تیمـوري   هاي زیرین مناسبات دوره سیاسی در وضعیتی که درگیري توزیع قدرت در لایه

 . تواند قابل پذیرش باشد نمی، خاموشانه جریان داشت

 هنر

. کرد که اوج تجلی هنر تاریخ خراسان نـام گرفتـه اسـت    اي زندگی می جامی در دوره

خوشنویسی و موسیقی بـه  ، با مینیاتور، که به مکتب هنري هرات مشهور است این دوره

هایی وجود دارد که موسیقی را دوست داشـت   نشانه. جامی با هنر محشور بود. اوج رسید

برخـی از مریـدان او از هنرمنـدان     و) 95: 1378، ادافصـح ز ( کـرد  و حتی شطرنج بازي مـی 

کمـال الـدین   . جـامی بـود   آیند که هنر آنان متأثر از اندیشه مشهور آن دوره به شمار می
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عرفان جـامی را در هنـر خـود بازنمـایی کـرده      ، از مشهورترین نگارگران آن زمان، بهزاد

منـد بـا هنرهـاي متفـاوتی     دانان آن زمان بود و صـدها هنر  برادر جامی از موسیقی. است

چنین فضایی باعث شده بود که روح جامی لطافت یابـد  . پیروان طریقت نقشبندي بودند

به خشونت روي خوش  گاه تأثیر هنر باعث شده بود که جامی هیچ. و با شعر همدم گردد

 . نشان ندهد و در ایجاد فضایی صلح پرور تلاش ورزد

 فلسفه 

امـا در هـرات فلسـفه هـم طرفـدارانی      ، جامی است هرچند عرفان گفتمان مسلط زمان

جـامی  . تیموریان از فلاسفه و درگیري آنان بـا فقهـا و عرفـا حکایـت دارد     تاریخ دوره. دارد

تاخـت و   سـینا مـی   بر آراي فلسفی ابـن ، نمود یکی از کسانی است که فلسفه را نکوهش می

فلسـفه   اما از استفاده، )318: 1392، مبلغ( داشت حتی پسرش را از آموختن فلسفه برحذر می

چـون رازي  هم، تاخـت  او با وجودي که بر تفکر فلاسـفه مـی  . در تفکر خویش ابایی نداشت

در . هـاي فلسـفی روي آورد   دلالبراي منکوب کـردن مخالفـان فیلسـوف خـویش بـه اسـت      

 لاهوري که خـود یکـی از فلاسـفه    توان ردپاي فلسفه را یافت اقبال جاي آثار جامی می جاي

معتقد است که جامی با فلسفه آشـنایی خـوبی داشـته    ، شود گ جهان اسلام شمرده میبزر

اي از زمان که فقهـا خواسـتار برخـورد حکومـت بـا       جامی در برهه )136: 1383، اقبـال ( است

آشـنایی بـا   . )105: 1377، مایـل هـروي  ( از در تنگنا قراردادن آنها حمایت نکرد، فلاسفه بودند

  . او در آید یکی از مفاهیم اساسی اندیشهبه عنوان فلسفه به جامی کمک کرده بود که عقل 

 هاي ایران باستان آموزه

او در . جامی با تاریخ ایران باستان و مناسبات حـاکم بـر فضـاي آن زمـان آشـنا بـود      

بهارسـتان  در . هـاي ایـران باسـتان قـرار گرفتـه اسـت       اشعار زیادي تحـت تـأثیر آمـوزه   

عـدل  . دارد هاي زیادي از پادشاهان ایران در تأیید مفاهیم مورد نظر خود ابراز می حکایت

او . عدل ایران باسـتان اسـت  ، فکر سیاسی اوست ترین مفاهیم منظومه که یکی از بنیادي

ستاید و از انوشیروان به عنوان پادشاهی عادل  بارها پادشاهان ایران باستان را به عدل می

نصایح زیادي را در بـر دارد کـه اصـالتی باسـتانی در     ، بهارستان نامه سیاست. کند مییاد 

 . تاریخ ایران دارند

اورنـگ و بهارسـتان از ایـن     او بارها در هفت. انوشیروان شخصیت محبوب جامی است

سـتایش از دادگسـتري انوشـیروان و در    . شاه عادل یاد کرده و دادگري او را ستوده است
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بلکـه او در  ، فقط به عنوان نصیحتی عالمانه مدنظر جامی نیسـت ، ن باستانکل عدل ایرا

یکـی از شـگردهاي   . خوانـد  آثار خود پادشاه و سایر کارگزاران حکومتی را به عدل فرامـی 

تا جایی کـه   ؛ل ایران باستان و عدل اسلامی استپیوند زدن بین عد، سیاسی مهم جامی

  . زدسا از دین براي عدل باستان پشتوانه می

لاجـرم سـید    ؛در عـدل و راسـتی یگانـه بـود    ، دین بیگانه بـود  بانوشیروان با آن که 

ولـدت انـا فـی زمـن     : گفت تفاخرکنان می -علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات-کاینات

  . 1السلطان العادل

ــیروان  ــه در عهـــد نوشـ   پیمبـــر کـ
  

  بــه رخ گشــت چشــم و چــراغ جهــان  
  

ــم از آن ســاده    ام همــی گفــت از ظل
  

ــیروان زاده    ــد نوشــ ــه در عهــ   ام کــ
  

  )45: 1395، جامی(     

جامی در داستان فرستادن قاصد قیصـر روم سـوي انوشـیروان از قـول او بـه      

  : سراید قاصد می

ــد  ــدایگان خواننـ ــا را خـ ــت مـ   گفـ
  

  چــون خــدا مالــک جهــان داننــد      
  

  در رســـــوم خـــــدایگانی مـــــا  
  

  مهربـــــانی بـــــود نشـــــانی مـــــا  
  

  گرنــه بــر خلــق مهربــان باشــیم    
  

ــیم    ــان باشـ   نایبـــان خـــدا چـــه سـ
  

  )262: 1398، همان( 

  کـــاش نوشـــیروان کنـــون بـــودي
  

ــودي    ــزون بـ ــتر فـ ــدلش از پیشـ   عـ
  

  تـــا ز دعــــوي عــــدل شــــرمنده 
  

ــده    ــدي بنـــ ــرو روم را شـــ   خســـ
  

  )263: همان( 

  

  سیاسی جامی در مکتب هرات بخش اندیشه عناصر هویت

 عدل

  او در . شود تکرار مشاهده میترین مفهومی است که در آثار جامی به  عدل محوري

. کنـد  هاي خود این مفهوم را بارها تکرار می هفت اورنگ و حتی در نامه، بهارستان، دیوان

هرچند بـا  . عدالت و دادگستر یاد شده است، هاي عدل در آثار جامی این مفهوم با عنوان

                                                 
  .به دنیا آمدم) انوشیروان( اشاره به حدیث نبوي است که فرمود من در زمان پادشاه عادل. 1



  1401زمستان سی و دوم، پاییز و شماره سیاست نظري، پژوهش /280

ی اسـلامی  شود؛ عدل مفهوم جامی که با نقشبندیه شناخته میي توجه به دستگاه اعتقاد

 عـدل او ، آورد هایی که از عدل در دستگاه دیوانی ایران باستان می اما گاهی مصداق، دارد

جـامی   عـدل در اندیشـه  . دهد نشان میهاي ایرانی و اسلامی  متأثر از دو دیدگاه آموزه را

  . کاملاً بار سیاسی دارد و در بیشتر جاها خطاب به شاهان به کار رفته است

  غیـر عـدل نخواسـت   حق ز شـاهان بـه   
  

  آســمان و زمــین بــه عــدل بپاســت      
  

  اي اســت بــس مــوزون ســلطنت خیمــه
  

  کـــش بـــود راســـتی و عـــدل ســـتون  
  

ــاي    ــه ج ــه ب ــتون خیم ــد س ــر نباش   گ
  

ــی    ــاي چــون ســتد خیمــه ب   ســتون برپ
  

  

  )سلسله الذهب، هفت اورنگ، جامی( 

  تخــــت اي بلنــــد از قــــدمت پایــــه
  

  بخـــت تـــاج را گـــوهر تـــو مایـــه     
  

ــرویت   ــب خســ ــدايمنصــ   داده خــ
  

ــده    ــاوري قاعـ ــاي   کـ ــه جـ ــدل بـ   عـ
  

ــرا    ــدا داد تـ ــه خـ ــاهی کـ ــنج شـ   گـ
  

ــرا    ــا داد تـــ ــک بقـــ ــت ملـــ   قیمـــ
  

  ات را بــه قیــاس  عــدل یــک ســاعته  
  

  شصـــت ســـاله عمـــل خیـــر شـــناس  
  

  )سبحه الابرار، همان(     

ــدل    ــند ع ــا مس ــه هرج ــاهی ک ــا ش   آی
  

ــت    ــا رخــت برداش ــم از آنج ــادي ظل   نه
  

ــک لخــت  ــود ی ــی ب ــو ترک ــدیش ت   بدان
  

  تیــغ تــواش یــک لخــت نگذاشــتولــی   
  

  )792: 1394، دیوان، همان(     

عدل . آباد گردد به جور ویران شود اند که هم چنان که جهان به عدل حکیمان گفته

از ناحیت خویش به هزار فرسنگ روشنایی بخشد و جور از جاي خود به هزار فرسـنگ  

  . تاریکی دهد

  به عدل کوش که چون صـبح آن طلـوع کنـد   
  

  آن بـــرود تــا هـــزار فرســـنگی فــروغ    
  

  ظلام ظلـم چـو ظـاهر شـود برآیـد پـر      
  

  جهـــان ز تیرگـــی و تلـــخ عیشـــی و تنگـــی  
  

  )44: 1395، بهارستان، همان(     

هـاي خـود جـاي داده     جامی عدل را به عنوان پند و نصیحت اصلی خـود در مـداحی  

ملـک بـن   او عـدل انوشـیروان و   . است و پادشاهان زمان خود را به آن فراخوانـده اسـت  

  . هاي خود ستوده است عبدالعزیز را در حکایت
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 شرع

در دسـتگاه مفهـومی   . پوشانی مفهومی دارنـد  هم، فکر جامی شرع و عدل در منظومه

توان از زبـان او   تعریف عدل را می. اند عدل و سایر مفاهیم آن با شرع قابل توضیح، جامی

  : این گونه شنید

  چیست عدل آن کـه بگـذري ز فضـول   
  

  از طریــــق شــــرع عــــدول نکنـــی   
  

  شــرع را نصــب عــین خــود ســازي    
  

ــدازي    ــر آن نینــ ــر غیــ ــم بــ   چشــ
  

  چــــون گمــــاري بکــــاري اندیشــــه
  

  شیوهراســـــتی کنـــــی پیشـــــه    
  

  اول آن را بـــه شـــرع ســـازي راســـت
  

ــی    ــاي ب ــه آري بج ــت آنگ ــم و کاس   ک
  

ــت    ــرع اس ــدلت ش ــزان مع ــه می   زانک
  

  شرع اصل است و غیـر آن فـرع اسـت     
  

  میـــزانهرچـــه نبـــود بـــه وفـــق آن 
  

  عدل نـامش منـه کـه ظلـم اسـت آن       
  

  )17- 16: 1398، جامی( 

گویـد طـوري کـه یکـی را بـدون       جامی بارها از ترکیب عدل و شرع سـخن مـی  

  . توان معنی کرد دیگري نمی
  

  هــر چــه باشــد ز عــدل و شــرع بــرون 
  

ــکون    ــرار و سـ ــر آن قـ ــده او را بـ   مـ
  

  )18: همان( 

  مصلحت

دوگـانگی  . کنـد  وضعیت خاص او رنگ عـوض مـی   تفکر جامی با مصلحت در منظومه

جـامی  . سیاسی جامی قابل تشـخیص اسـت   -کاربرد مصلحت در آثار عرفانی و اجتماعی

اي است که عشـق او بـا مصـلحت سـر      دلداده، جامی عارف. تابد مصلحت را برنمی، عارف

  : آموزد سازش ندارد و مصلحت عارفانه هیچ مصلحتی را نمی

  قمصـــلحت آمـــوزي رســـواي عشـــ
  

ــت    ــوز نیس ــلحت آم ــلحت مص   مص
  

  

  )واسطه العقد، دیوان، همان(   

  بازم رهان ز خویش که در کارگاه عشـق 
  

  کاري نکرد مصلحت عقل ذوالفنون  
  

  

  )فاتحه الشباب، دیوان، همان(   

  بین الغیـاث  هاي شیخ مصلحت از نصیحت
  

  گر به چین افتد سواد کفر زلفت کافرم  
  

  

  )واسطه العقد، همان(   
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  بینی عقـل  هرچه شد در دل گره از مصلحت
  

  از درون با نعره مستانه بیرون کردنی است  
  

  )خاتمه الحیات جامی،(     

  آمــوزم آمــوز دانــش ز عقــل مصــلحت
  

  مگو که نظم تو جامی لطافتی دارد  
  

  

)فاتحه الشباب، همان(   
  

، اجتمـاعی جامی مصلح . یابد معنی دیگري می، اما مصلحت در جامی مصلح اجتماعی

شمارد که بسیاري از رفتارهاي سیاسی را با ترازوي مصـلحت   مصلحت را نه تنها جایز می

هـاي مـرتبط بـا آن چـون مصـالح و صـلاح فقـط در         مصـلحت و واژه . سنجد میعمومی 

هاي جامی بیش از پنجاه دفعه تکرار شده و بیانگر اهمیـت ایـن مفهـوم در دسـتگاه      نامه

هـاي   ظاهرنامـه . لحت از دیدگاه جامی دو بعد اساسی داردمص. مفهومی تفکر جامی است

دهد که مصـلحت از دیـدگاه او مصـلحت دنیـوي و اخـروي       نویس جامی نشان می دست

اي که از  نامه 337در . به نفع مردم است، مصلحت از دیدگاه جامی در هر وضعیتی. است

  . است حتی یک نامه هم درخواست شخصی را مطرح نکرده، جامی برجاي مانده

کوسـویه بـه    نامـه از رعایـاي قریـه    معروض آن که دارندگان اتفاق، بعد از عرض نیاز«

ن قریـه همیشـه کلانتـر    آ دست دارند که خدمت خواجه عبدالرحمن کـه پـدران وي در  

منصب پدران وي به وي تعلق گیرد ، نمودند اند و به کفایت مهمات رعایا قیام می بوده می

. قیام نماید تا رعایا به فراغ بال به زراعت مشـغول تواننـد بـود   و به کفایت مهمات ایشان 

آن بـاب اهتمـام    در، عنایـت نمـوده  ، نماید ن میآ التماس آن که چون مصلحت رعایا در

  . )95: 1364: 155 نامه، اورنبایف( »الفقیر عبدالرحمن الجامی. فرمایند

، ها در پایان با دعـاي کوتـاهی   نامهبرد و در اکثر  او بارها از مصالح دینی و دنیوي نام می

جـامی شـیخ   . کنـد  آرزو مـی ) عرفـی ( توفیق مصالح دینی و دنیـوي ، براي کارگزاران دولتی

  . ستاید اي با جمع صفت مصالح شرعی و عرفی می الاسلام دوران خود را با در نامه

  المقدر مساعی  حسب، خدمت شیخ الاسلامی در تمشیت امور شرعی و مصالح عرفی«

ممکن کـه سـبب مزیـد آن    ، اگر در آن باب استحسانی واقع شود، دارد جمیله مبذول می

  . )49: 1364، 10نامه ، همان( »گردد

معروض آن که خدمت امیرحاجی محمد بخشی از وظایف مرحمـت  ، بعد از عرض نیاز«

کنـد و خـود را از اداي آن    اري بسیار میزشکرگ، و اشفاقی که نسبت به وي واقع شده است
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حضرت حق سبحانه همگان را توفیق مصـالحِ  . باشد داند و طالب زیادتی التفات می قاصر می

  . )125: 1364: 261نامه، اورنبایف( الفقیر عبدالرحمن جامی. دینی و دنیوي رفیق گرداند

شیر نوایی نوشته شده و از آنان  هاي جامی به سلطان حسین بایقرا یا امیر علی اکثر نامه

 کاري شده که فقط مصلحت آن را بیان کـرده و اصـل درخواسـت در لفافـه     خواستار انجام

توان قضاوت کـرد کـه مصـلحتی را کـه او      کلام جامی ناپدید است؛ بنابراین به درستی نمی

ها اصل درخواسـت را   جامی در بسیاري از نامه. الزاماً مصلحت اخلاقی بوده است، بیان کرده

موضوع بعداً براي شاه یا وزیر توسط قاصد توضیح داده شـده  به نام مصلحت نوشته و قاعدتاً 

  . شده را توضیح دهد هاي بیان است و هیچ سندي وجود ندارد که مصلحت

که دارنده رقعه اخـلاص درویـش افراسـیاب بـه جهـت       بعد از عرض نیاز معروض آن«

التمـاس  . بوس شـریف مشـرف خواهـد شـد     به دست، مهمی متوجه اردوي همایون شده

که عنایت نموده التفات خاطر از حال او دریـغ ندارنـد و در مصـلحتی کـه بـه عـرض        آن

، همـان ( »الفقیـر عبـدالرحمن جـامی   ، توفیـق رفیـق بـاد والسـلام    . اهتمام فرمایند، رساند

  . )125: 1364، 258نامه

وجـود دارد کـه اصـل مصـلحت را     ، ها نامه با عبارت مصلحتی که به عرض رسـاند  ده

انـد کـه در    هـاي سیاسـی   مصـلحت ، هـا  اما به هر صورت این مصـلحت ، پنهان کرده است

تـوان از اخلاقـی بـودن آنهـا      هاي رسمی قابل بیان نبوده است و به احتمال زیاد نمی نامه

 . مطمئن بود

 حکمت و خرد

 دو مفهوم زمـانی در منظومـه   این. هاي پرکاربرد آثار جامی است حکمت و خرد از واژه

شود  مدار به مصلحی خردگرا تبدیل می که او از عارفی شریعتشود  فکري جامی فربه می

او با وجودي که حکمـت و  . و این زمانی است که پاي مصالح عمومی خلق در میان است

امـا ایـن دو را بـراي پادشـاهان ضـرورتی سیاسـی       ، نماید خرد را براي همگان توصیه می

، خـرد از دیـدگاه جـامی   . کنـد  میزندگی عام و خاص معرفی  او خرد را لازمه. پندارد می

  . بریدن از هواي نفسانی است

، شـکایت بـه عمـش بردنـد    ، ادبی کرد هاشم با یکی از ارباب مکارم بی کودکی از بنی«

، و عقل با مـن نبـود  ) من کردم آن چه کردم( اي عم: گفت. خواست تا وي را تأدیب کند

  . کنی و عقل با توست تو بکن آنچه می
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  فــس و هــوا گــر ســفیه بــه حکــم ن   
  

ــاري       ــد ک ــرد کن ــق خ ــه وف ــه ب   ن
  

  بــر تــو نفــس و هــوا چــو غالــب نیســت
  

ــاري     ــرو بـ ــرد مـ ــه راه خـ ــز بـ   جـ
  

ظهور نصفت و عدالت است نه ظهور بـه صـفت عظمـت و    ، حکمت در وجود سلاطین

 . )46: 1395، بهارستان، جامی( »جلالت

 احترام به مقام انسان

خویش را وقـف خـدمت بـه مـردم      جامی به مقام انسان احترام می گذاشت و زندگی

مردم آن چنان جایگاه رفیعـی در اندیشـه او داشـت کـه مضـامین بسـیاري از       . کرده بود

بر محور خـدمت  ، شیرنوایی نوشته است هایی که به شاه و امیرعلی اشعار و حکایات و نامه

و کند که نویسـندگانی ا  این وجه اخلاقی جامی تا جایی نمود پیدا می. چرخد به خلق می

خاص خـودش کـه یگـانگی و روحـی و      فاضله گرایی شبه سوسیالیست با مدینه را انسان

  . )13: 1387، اورنبایف و رحمانوف( کنند خواهد؛ معرفی می ملل روي زمین را می برادري همه

الـدین بلخـی و سـعدي در     جـلال  قطـار مولانـا   هاي جامی که او را هم بیت یکی از شاه

از دیدگاه او زندگی فقط با انسـان  . مفهومی عمیق را در بر دارد، دهد گرایی قرار می انسان

  : کند زیستن ارزش پیدا می

ــاید  ــتن شـ ــه زیسـ ــان زي کـ   آن چنـ
  

ــاید      ــد بیاسـ ــان زیـ ــه انسـ ــر کـ   هـ
  

  )267: 1398، جامی( 

کند کـه ماننـد    داند و توصیه می یی دیگر انسانیت را گوهر آدمی میجامی در جا

  : انسانیت را بدانیمصرافی باید قدرت طلاي 

  قدرشـــناس گهـــر خـــویش بـــاش   
  

  صــیرفی ســیم و زر خــویش باشــد     
  

  )398: همان(     

عرفانی  -همان جایگاه دینی، ناگفته نباید گذاشت که جایگاه انسان از دید جامی

  : است که مقام انسانی را در پیروي از باورهاي دینی تعریف می کند

  آدمــی آن اســت کــه دینــی در اوســت
  

  گمــان کــرده یقینــی در اوســت محــو  
  

  )399: همان(     

 تساهل

گمـان مـدیون    بی، معروف استاگر دوران تیموریان به دوران تساهل مذهبی و دینی 

با نفـوذي کـه بـر    ، زیرا جامی به عنوان مفسر اندیشۀ نقشبندیه. ورزي جامی است اندیشه



  285/و همکاران محمد داود عرفان؛ ... سیاسی مکتب هرات هاي اندیشهمؤلفه 

جـامی در  . سـاخت  دوران میهاي این فرقه را وارد سامانۀ سیاسی آن  آموزه، دربار داشت

گاه  هیچ، با وجود قدرت فراوان در دربار تیموریان، حالی که متهم به تعصب مذهبی است

او بـا  . مذهبی را علیه هـیچ اندیشـه و فکـري بـر نیفراشـته اسـت       »برهان قاطع«شمشیر 

خویش هـم دلیـر    در تساهل عارفانه، پرده بود وجودي که در بیان عقاید خود صریح و بی

، هـرات بودنـد   خواستار مجازات فلاسـفه ، ن مذهبیادر روزگاري که برخی از متعصب. بود

: 1377، مایل هـروي ( جامی به حمایت از آنان همت گذاشت و مانع از آزار و اذیت آنان شد

اهـل  «تمـام مسـلمانان را   ، تیموریـان  او در کشاکش اختلافات مذهبی اواخـر دوره . )105

  . داشت کرد و مردم را از تکفیر همدیگر برحذر می خطاب می »قبله

  هر که شـد ز اهـل قبلـه بـر تـو پدیـد      
  

ــد      ــی گرویــ ــه آورده نبــ ــه بــ   کــ
  

ــل    ــا و خل ــدعت و خط ــد ب ــه ص   گرچ
  

  بینــــی او را ز روي علــــم و عمــــل  
  

  مکـــن او را بـــه ســـرزنش تکفیـــر   
  

ــعیر      ــار و سـ ــل نـ ــمارش ز اهـ   مشـ
  

  )179: 1398، جامی( 

 صلح

تمام عارفـان مسـلمان از جنـگ و خـونریزي بیـزار بـود و قلـم و         جامی همچون

هاي عارفانه و در نصایح  او در درس. اش را در خدمت صلح و آشتی گذاشته بود عمل

  : کرد سیاسی خویش صلح را سفارش می

  شد از صلح ایشـان در ایـن کهنـه دیـر    
  

  بسی خیر ظاهر شد کـه الصـلح خیـر     
  

ــر از گــوهر  آ از ــا پ   اســتن صــلح کانه
  

  زمــین بــر درختــان بــارآور اســت      
  

  )913: همان( 

شیر نوایی برجاي مانـده کـه صـلح را مصـلحت جمیـع       معروفی از او به امیرعلی نامه

  : مسلمانان خوانده است

معروض آن که مکتوب شریف مبنـی بـر صـحت و سـلامت     ، بعد از عرض نیازمندي«

امید است که ، نوشته شده بود صلح که عافیت رسید و انواع بهجت سرور رسانید و قضیه

عن قریب به وقوع پیوندد که مصلحت جمیع مسـلمانان از هـر دو جانـب در آن اسـت و     

شـک نیسـت   . فقیران اینجایی را تمام همت و نهمت متوجه آن است که زودتر واقع شود
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که خاطر شریف ایشان نیز بر آن خواهد بود و حسب المقدور در آن باب اهتمام خواهنـد  

 . )53: 1364: 19نامه، اورنبایف( »والسلام والاکرام. مقاصد بر وجه اکمل محصل باد .نمود

  

  سیاسی جامی در مکتب هرات بر اساس مدل جان مارو تبیین اندیشه

تـوان   با عنایت به مطالب فوق الذکر در باب مفاهیم کلیدي اندیشه سیاسی جامی می

به سوالات چهارگانه پاسخ داد که بر اساس مدل طراحی شده در چهارچوب نظري مقاله 

  . در ذیل بر اساس موضوعات بنیادي نظریه مارو این تبیین صورت پذیرفته است

 غایت امر سیاسی 

در ایـن  . منبعث از احکام شریعت اسـلامی اسـت  ، جامی غایت امر سیاسی در اندیشه

 آیـه  او با تمسـک بـه  . اندیشه حاکمیت از آن خداست و غایت سیاست برپایی عدل است

از سیاست دینی مبتنـی بـر بـه هـم     ، قرآنی و اطیعواالله واطیعوالرسول و اولی الامر منکم

  : گوید پیوستگی شرع و عدل سخن می

ــواالله  ــی اطیعــ ــو داد از پــ ــق چــ   حــ
  

  باطیعوالرســــــــول مــــــــا را راه   
  

ــان    حـــرف دیگـــر نـــزد بـــه لـــوح بیـ
  

ــی آن       ــنکم از پ ــی الامــر م ــز اول   ج
  

ــه  ــر ســـاخت پیرایـ   چـــون اولـــی الامـ
  

  شـرع و دیــن بـا نبــی اسـت همســایه     
  

ــرور    ــن پـ ــاه دیـ ــدل شـ ــق را عـ   خلـ
  

  ســـایه فضـــل حـــق بـــود بـــر ســـر  
  

  )12: 1398، جامی( 

  حـق ز شـاهان بــه غیـر عـدل نخواســت    
  

  آسـمان و زمـین بـه عـدل بـه پاسـت        
  

ــوزون ســلطنت خیمــه ــس م   اي اســت ب
  

  کش بود عدل راسـتی و عـدل سـتون     
  

ــاي     ــه ج ــه ب ــتون خیم ــد س ــر نباش   گ
  

  سـتون بـر پـاي    خیمـه بـی  چون بـود    
  

  )14: همان( 

 مرجع اعمال قدرت

تیموریان مشروعیت قدرت خود را از دین و مشـروعیت مرجعیـت قـدرت را از عرفـا     

شـاه و امیـر را مرجـع اعمـال     ، جامی به عنوان مرجع بزرگ عرفان آن روزگار. گرفتند می

، او در حکمـت اما این مرجعیت مشروط بـه شـرایط اخلاقـی بـود کـه      . دانست قدرت می

  : دوري از حرص و خرد خلاصه کرده بود، راستی و عدالت
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  راستی و عدالت، حکمت

هم چون سـعدي  ، هایی که در وصف پادشاهان تیموري سروده است جامی در مدحیه

هـاي   حجـم عظیمـی از نوشـته   . پادشاهان را به عدل و راستی و حکمت فراخوانده اسـت 

  . ت آن روز تیموریان را جهت داده استهاي اخلاقی است که سیاس توصیه، جامی

ــر     ــرخ اثی ــر چ ــه زی ــی ب ــت دان   چیس
  

ــدر وجــود شــاه و امیــر       ــت ان   حکم
  

  پناهــــان را تـــا بــــود پشـــت بــــی  
  

ــان را    ــد داد دادخواهـــ ــا دهـــ   تـــ
  

ــد  ــان باشــــ ــواه جهانیــــ   نیکخــــ
  

ــد     ــان باشـ ــق مهربـ ــه خلـ ــر همـ   بـ
  

  ظالمــــــان را ز ظلــــــم بــــــاز آرد
  

ــوي دارد   ــوم را قـــ   دســـــت مظلـــ
  

  خــــود ســــازد عــــدل را پیشــــواي
  

ــردازد      ــدل پــ ــه عــ ــا را بــ   کارهــ
  

ــود     ــق فرم ــه ح ــنو ک ــرآن ش ــص ق   ن
  

ــا داود   ــاب بــــ ــام خطــــ   در مقــــ
  

ــم  ــی دادیــ ــرا زان خلیفگــ ــه تــ   کــ
  

ــتادیم     ــان فرسـ ــق جهـ ــوي خلـ   سـ
  

  تـــا نهـــی ملـــک را ز عـــدل اســـاس
  

ــاس     ــین الن ــدل ب ــه ع ــی ب ــم ران   حک
  

  هـــر کرانـــی بـــه دل دســـتور اســـت
  

  از مقـــــام خلیفگـــــی دور اســـــت  
  

ــو   ــرد از دیـ ــبق گیـ ــم سـ   درس ظلـ
  

ــق     ــه ح ــدش خلیف ــون خوان ــل چ   عق
  

  پیشــــه کــــرده خــــلاف فرمــــان را
  

ــیطان را     ــاب شـ ــب منـ ــته نایـ   گشـ
  

ــلطان   ــدا سـ ــایه خـ ــود سـ ــون بـ   چـ
  

ــی پســـندد خلافـــت شـــیطان        کـ
  

  )16: 1398، جامی( 

  دوري از حرص و بردباري

درس ، بـراي شـاه و کـارگزاران سیاسـی آن روز    ، جامی مانند آموزگـاري دلسـوز  

پادشـاهان تیمـوري را بـه    ، او با استفاده از تجارب سایر حکمروایان. دهد میسیاست 

  : کند مکارم اخلاق سیاسی توصیه می

ــأمون     ــبی م ــک ش ــت ی ــر گف ــا پس   ب
  

  کـــی در اقبـــال و بخـــت روزافـــزون  
  

ــو   ــت تـ ــت خلافـ ــد نوبـ ــون رسـ   چـ
  

  حـــرص دنیـــا مبـــاد آفـــت تـــو      
  

ــداي   ــی خــ ــرا از خلیفگــ ــر کــ   هــ
  

ــدفرماي    ــیر نفــــس بــ ــود ســ   نشــ
  

ــیر ــیم   س ــود از آن زر و س ــکل ش   مش
  

ــیم      ــه ز یت ــوه گ ــه ز بی ــد گ ــه کش   ک
  

  )17: همان( 
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ــفتن    ــت آش ــت نیس ــاه نیس ــیوه ش   ش
  

  ونــــدر آشــــفتگی ســــقط گفــــتن  
  

ــود   ــار بــ ــه بردبــ ــد کــ ــاه بایــ   شــ
  

  در ســــخن صــــاحب وقــــار بــــود  
  

ــد  ــاب مهــر و کــین گوی   هــر چــه در ب
  

ــد     ــن گوی ــل و دی ــق عق ــر وف ــه ب   هم
  

ــبش جهــد یــک حــرف    اي بســا کــز ل
  

  بســـوزد هـــزار جـــان شـــگرفکـــه   
  

  خرد

الـذهب و   در سلسـله . شـمارد  جامی خرد را یکی از مشخصات ارکان حکومت مـی 

اشعار زیادي وجود دارد که خـرد را یکـی از بنیادهـاي سیاسـت     ، خردنامه اسکندري

او خردمندي را حتی براي قاصد یا سـفیر پادشـاه و سـایر عـاملان     . شمارد موفق می

در داستانی که قیصر روم قاصـدي را سـوي انوشـیروان    . پندارد حکومتی ضروري می

  : کند این موضوع را بیان می، فرستد می
  

ــیروان  ــوي نوشـــ ــر روم ســـ   قیصـــ
  

  قاصــــدي هوشــــمند را کــــرد روان  
  

ــزد    ــمند ســ ــاه هوشــ ــد شــ   قاصــ
  

ــزد      ــج نپـ ــال کـ ــامی خیـ ــا ز خـ   تـ
  

ــت   ــده اس ــرد زن ــتاده از خ ــون فرس   چ
  

  آن خردمنــــدي فرســــتنده اســــت  
  

ــج   ــه رنـ ــاهی کـ ــد مـ ــیدبعـ   راه کشـ
  

  بــــه در بارگــــاه شــــاه رســــید     
  

ــدل   ــه عـ ــته بـ ــاهی نشسـ ــد شـ   دیـ
  

ــته    ــتمکاران بســـ ــروي ســـ   در بـــ
  

ــی ــور   مـ ــر کشـ ــوي هـ ــتاد سـ   فرسـ
  

  عــــــاملی زیرکــــــی خردپــــــرور  
  

  )261: 1398، جامی( 

ــود   ــاز بـ ــم بـ ــه چشـ ــد کـ ــاه بایـ   شـ
  

  بـــر بـــد و نیـــک ســـرفراز بـــود      
  

ــاز باشــد از چــپ و راســت    چشــم او ب
  

ــرد کــم و     ــرون ب ــالم ب ــا ز ع   کاســتت
  

  )269: هما ن( 

 محدودیت اعمال قدرت

فکر جامی در قیود هنجاري و قیود نهادي تبلـور   محدودیت اعمال قدرت در منظومه

او زیرکانه با نصایح عالمانه قیود هنجاري را براي محدودیت قدرت پادشـاهان  . یافته است

 . قیود نهادي استدر صدد محدودیت قدرت با ، گزیند و با تأکید زیاد بر وزارت بر می
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  قیود هنجاري 

برگرفته از اخلاق دینـی و  ، کند معیارهایی را که جامی براي رفتار حاکمان تعیین می

بردباري و حکمت از ، خرد، راستی، مفاهیمی چون عدل. داري ایران شهري است حکومت

آنهـا   هـاي خـود بـه    مفاهیم مهمی است که جامی به عنـوان قیـود هنجـاري در نوشـته    

  . بحث شدآنها  پردازد که در سطور بالا به صورت مفصل در مورد می

  قیود نهادي

هایی  با وصف تمام خوبی. تبار بود روزگار جامی روزگار استیلاي قدرت تیموریان ترك

 اما درگیري بر سـر قـدرت بـین تـرك و تاجیـک     ، که از دوران تیموریان تذکر رفته است

در ، جـامی بـا زیرکـی تمـام    . پنهان قدرت ادامه داشـت  هاي در لایه) ها ها یا ایرانی سرت(

او در کنار شاه دو مرجع دیگر قـدرت را  . صدد تقسیم و توزیع قدرت به نفع تاجیکان بود

مرجعیت دینی است که بیشتر اشاره به خودش دارد و دیگـري  ، نخست. کند یادآوري می

نقـش ایـن   ، فراست سیاسیجامی با . نهاد وزارت است که بیشتر به تاجیکان تعلق داشت

ایـن دو مرجعیـت   ، پنداشت و در اندیشه و عمل دو را در تعدیل قدرت تیموریان مهم می

  . کرد را در مقابل شاه و نظامیان ترك تقویت می

  شــــاه را چــــاره نیســــت از دو نفــــر
  

ــر     ــت و ف ــه دول ــان ب ــد در جه ــا زی   ت
  

  آن یکــــی کــــار دیــــن او ســــازد   
  

ــردازد      ــک پـ ــار ملـ ــر کـ ــن دگـ   ویـ
  

  )289: 1398، جامی( 

ــاه را آن چنــان کــه نیســت گزیــر       ش
  

  از فقیهـــی بـــه راه شـــرع مشـــیر     
  

ــت  ــرش نیسـ ــان گزیـ ــر آن چنـ   از وزیـ
  

ــت     ــذیرش نیس ــک دلپ ــی لی ــر کس   ه
  

ــور    ــود در خـ ــی بـ ــري کسـ ــه وزیـ   بـ
  

ــر    ــود برتـ ــه بـ ــه بعـــد شـ ــز همـ   کـ
  

  )292: همان( 

  حق اعتراض 

. دهـد  ترجیح می  گري انقلابیگري را بر  جامی اصلاح، از دو قالب اساسی حق اعتراض

هرچنـد  . او بـه امـور اسـت    گرایانـه  تأکید فراوان او بر صلح و مصلحت بیانگر نگاه اصـلاح 

علی شـیر نـوایی یکـی از اضـلاع مثلـث       سلطان حسین بایقرا و امیر جامی را در کنار شاه

ی را او نقـش پل ـ . گاه در خدمت قدرت قـرار نگرفـت   اما او هیچ، دانند قدرت تیموریان می
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هاي حکومـت   کوشید که ناکارآمدي کرد و با تمام توان می بین مردم و حاکمیت بازي می

جامی بارها اعتـراض علنـی خـویش را علیـه وضـعیت بـه       . را با قلم و عمل اصلاح نماید

با وجود . تابید صراحت بیان کرده بود و در این راستا هیچ گونه ترس و مصلحتی را برنمی

گـري آنـان یـاد     او به صراحت از غارت، کومتی در دست ترکان بودح این که قدرت عالیه

  : نماید می

  تر داري غارت امروز یا بهشت فردا؟  ترکی را گفتند کدام دوست«

آنکه امروز دست به غارت گشایم و هرچه یابم بربایم و فردا با فرعون بـه آتـش   : گفت

  . درآیم

  آن شنیدستی که ترکی وصف جنت چون شـنید 
  

  واعظ که آنجا غارت و تاراج هسـت؟ گفت با   
  

  بتــر باشــد ز دوزخ آن بهشــت: گفتــا، گفــت نــی
  

  »کانـدرو کوتــه بــود از غـارت و تــاراج دســت    
  

  

  )82: 1395، جامی(   
  

امـا شـجاعت او در مقابـل    ، هرچند جامی حکایت فوق را با مطایبه بیان کـرده اسـت  

نشان از شـجاعت او  ، گرفته است میگري  نظامی که بخشی از مشروعیت خود را از ترکی

تخته بند کردن و تبعید نمودن براي شاهان و وزرا کـار  ، اي بوده است که کشتن در زمانه

  . اي بوده است ساده

ایسـتد و حتـی حاضـر     گرایی می با شجاعت تمام در مقابل قوم، جامی در جایی دیگر

تنهـا  ، صـریح بـا تمغـا و یاسـا    او بـا مخالفـت   . شود که سیادت سادات را امضا نماید نمی

کند و در این مخالفـت   شریعت را قانون حاکم بر مناسبات سیاسی و اجتماعی معرفی می

 دهد و شاه را به تمکین در مقابل شـریعت متقاعـد   هیچ هراسی از شاه که در دل راه نمی

بـه  هاي گوناگونی نسبت  هاي جامی حاوي اعتراض نامه. )109: 1377، مایل هروي( سازد می

مشهوري اعتـراض خـود را ایـن گونـه      او در نامه. اوضاع اجتماعی و سیاسی آن روز است

  : دارد نسبت وضعیت بیان می

بعد از عرض نیاز معروض آن که حال رعایا شهر و بلوکات بـه واسـطه حـوالاتی کـه     «

 به مقام اضطرار رسیده است و نزدیـک اسـت کـه سلسـله    ، شود نسبت به ایشان واقع می

اعظـم خواجـه    سایر احوال ایشان از انتظام بیفتد و این قصه به خـدمت صـاحب   زراعت و

نسـبت  ، ایشان از آن جا که مقام انصاف و نیک خواهی ایشان است. الدین گفته شد معین
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ام از  با مسلمانان بسیار اظهار عجز و درماندگی کردند و گفتند که مضطر و حیـران مانـده  

هرچـه بـوده بـه اضـعاف     ، رعایـا چیـزي بـاقی نیسـت     اردو و حوالات بسیار واقع و پیش

التماس آن که عنایت نموده اهتمام فرمایند که در حوالات تخفیفی واقع شـود  . اند گرفته

تـر   ترك تعدي بر مسـلمانان از آن ضـروري  ، را ضروري اعتقاد دارندآنها  که اگر چه بعض

. رفیق گردانـد ، باشدحضرت حق سبحانه توفیق آنچه مصلحت دنیا و آخرت در آن . است

  . )62: 1364، 41نامه، اورنبایف( الفقیر عبدالرحمن جامی. بمنه و جوده والسلام

  

  گیري نتیجه

نامـدار قلمـرو زبـان فارسـی در      عارف و نویسنده، شاعر، نورالدین عبدالرحمان جامی

شهرت او علاوه بر خراسان به اقصـا نقـاط عـالم رسـید و      قرن نهم هجري است که آوازه

جـامی بـه عنـوان شـاعر و     . اي داشـتند  هان زیادي در سرتاسر جهان به او ارادت ویژهشا

امـا وجـه مهـم شخصـیت او کـه سیاسـت ورزي       ، از شهرت زیادي برخوردار است، عارف

جـامی یکـی از   اندیشـه سیاسـی   . بنا به دلایلی کمتر مورد بحث قرار گرفته اسـت ، است

عرفـان و ایـران   ، مسلمان اسـت کـه بـا شـریعت    هاي سیاسی متفکران  پربارترین اندیشه

جامی با استفاده از نفوذ معنوي خود . رود سیاسی هرات به شمار می شهري مؤجد مکتبِ 

هـاي   زبـان فارسـی و آمـوزه   ، بر شاهان تیموري و با استفاده از عرفان سیاسی نقشـبندیه 

ن و سـایر منـاطق   اي بزرگ از دانشمندان را از نقاط مختلـف خراسـا    شبکه، ایران باستان

  . ریزي مکتب سیاسی هرات انجام داد گردهم آورد و تلاش مستمري را براي پی

گرایـی   انسان، صلح، مصلحت، حکمت، خرد، لاو با استفاده از مفاهیم مهمی چون عد

سیاسی عصر خود را  سامانه، در درون دربار نفوذ نمود و توانست با این مفاهیم، و تساهل

دانسـت   جامی به خـوبی مـی  . متأثر سازد، ثار خویش عرضه کرده بودبا مفاهیمی که در آ

ورزي  تنهـا راه نجـات تمـدن فارسـی بـا سیاسـت      ، که پس از دو قرن انحطـاط خراسـان  

بر همـین اسـاس اسـت کـه او عرفـان سیاسـی نقشـبندیه را        ، پذیر است مصلحانه امکان

حسـین بـایقرا و امیرعلـی     بر شاه سلطان، گزیند و با استفاده از جذابیت این عرفان برمی

توان ادعا کـرد کـه    طوري که گاهی به جرأت می، گذارد نوایی تأثیر قابل توجهی می شیر

متشکل از دانشمندان زیـادي کـه از اطـراف و اکنـاف امپراتـوري      -سیاسی او  او و شبکه

  . کردند تیموریان را تمثیل می قدرت واقعی سیاسی دوره -تیموریان گرد آمده بودند
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، نـویس او  هاي دست بهارستان و نامه، هفت اورنگ، دیوان، بررسی آثار جامی از جمله

مفاهیم مهمی که جامی در آثار خویش ، که با تحلیل هرمنوتیک اسکینري دهد نشان می

توانسـت سیاسـت زمـان تیموریـان را در     ، اجتمـاعی آن روز کـرد   -سیاسـی  وارد سامانه

  . هاي گوناگونی سمت و سو دهد عرصه

جامی به چهار پرسش اساسـی   اندیشه، مشروعیت جان مارو -با توجه به الگوي غایت

بررسی آثار جامی نشان داده است که او غایت امـر سیاسـی را سیاسـت    . پاسخ داده است

از دیدگاه او شاه مرجـع اعمـال قـدرت اسـت و بـر اسـاس       . داند دینی مبتنی بر عدل می

، جامی با قیود هنجـاري چـون عـدل   . واجب است اطاعت از اولوالامر، هاي شریعت آموزه

در صدد محدودیت اعمال قـدرت  ، بردباري و انسان گرایی، تساهل، حکمت، خرد، راستی

شاه است و از جانب دیگـر بـا برجسـته سـاختن نقـش مشـاور دینـی و وزیـر سـعی در          

جامی در دستگاه قـدرت تیموریـان نـه    . محدودیت اعمال قدرت شاه با قیود نهادي است

کرد و اعتـراض   تنها مصلحی محترم بود که در صورت نیاز نسبت به وضعیت اعتراض می

گـري راه مناسـبی بـراي     او با فراست دریافته بـود کـه اصـلاح   . او وجهی مصلحانه داشت

  . تعدیل قدرت تیموریان و دفاع از حقوق مردم است

رایط در زمـان خـود ش ـ  ، شـود  سیاسی هرات که جامی مؤسس آن شمرده می  مکتبِ

ایـن  . ادیان و مـذاهب گونـاگون بـه وجـود آورده بـود      مناسبی را براي زندگی متساهلانه

باعث شده بود که هرات به مرکز پرورش ، گرایی و عدالت محوري انسان، مکتب با تساهل

  . هنر و ادبیات تبدیل شود، هاي مختلف سیاست اندیشمندان بزرگی در عرصه
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